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حضور شاهد عینی دهه ۶۰ در پشت 
صحنه «لباس شخصی»

گــروه هنر: محمــد عطریانفر، فعال سیاســی  �
و عضو حزب ســازندگی، در پشــت صحنه فیلم 
سیاسی «لباس شخصی» با موضوع فعالیت حزب 

توده در ایران حضور یافت.
این فعال سیاســی بــه دعــوت تهیه کننده و 
کارگردان «لباس شخصی» در پشت صحنه حضور 
پیدا کرد تا در جریان ســاخت این اثر سیاسی قرار 
بگیرد. در این بازدید که حبیب والی نژاد؛ تهیه کننده 
«لباس شــخصی»  کارگردان  ربیعی؛  امیرعباس  و 
هم همراه بودند، عطریانفر به ذکر خاطراتی درباره  
فعالیت های گروهک های سیاســی مثل منافقین 
پرداخت و گفــت: «بعد از نمایش فیلم «ماجرای 
نیمروز» بــه آقای مهدویان،  کارگــردان، گفتم اگر 
قبل از ســاخت فیلــم با من صحبــت می کردی، 
حتمــا اطلاعات بهتری از «عبــاس زریباف» به تو 
می دادم، چون عباس را می شناختم. همان موقع 
هم که دســتگیرش کردند، همسرش با من تماس 
گرفــت و گفت از عبــاس خبری نــدارد و من به 
ســراغ یکی از دوســتان رفتم و گفتم اگر عباس را 
گرفته اید به همسرش اطلاع دهید. بعد هم گفتم 
باید همسرش را هم می گرفتید، چون مثل خودش 

اطلاعات زیادی دارد».
همچنیــن عطریانفــر نکاتی را دربــاره حزب 
تــوده و رفتــار آنها در دهه ۶۰ بیــان کرد و نکاتی 
کــه بعضی از آنهــا برگرفته از مشــاهدات عینی 
عطریانفر است که برای تهیه کننده و کارگردان هم 

تازگی و جذابیت داشت. 
معاون سیاســی اســبق وزیــر کشــور درباره 
فعالیت نفوذی هــا در دهه ۶۰ گفــت: «من جزء 
اولین نفراتی بودم که وارد ســپاه اصفهان شــدم 
و بــا رحیم  صفوی از همان موقــع رفیق بودم. در 
ســاختمانی که ما در آن فعالیــت می کردیم هم 
نفوذی داشتیم. یک روز من با همین نفوذی - که 
حالا آن زمان نمی دانستیم او نفوذی بین ماست- 
بیــرون در کوچــه بودم کــه گفتم فلانــی چقدر 
راحت می شــود از اینجا با آرپی جی ساختمان را 
زد. درواقع احســاس نگرانی داشتم که ما خیلی 
در دسترس بودیم برای عملیات های ضدانقلاب! 
چند هفته بعد دقیقا از همان نقطه ســاختمان ما 
را زدنــد و بعدش فهمیدیم خــود این آقا نفوذی 

بوده و گِرا داده که ساختمان سپاه را بزنند».
امیرعباس ربیعی، کارگــردان، هم درباره روند 
پژوهــش و تولید فیلــم توضیحاتــی داد مبنی بر 
اینکه طی سه سال با تیمش روی موضوع «حزب 
تــوده» مطالعه می کنند و تلاش کرده اســت که 
در بســتر واقعیت و عمل این حزب یک داســتان 

دراماتیزه شده و جذاب را خلق کند.
عطریانفــر نیز عنوان کــرد: «اساســا حوادث 
و وقایــع تاریخــی ظرفیت بالایی بــرای تبدیل به 
درام شــدن دارند.  در ســال های اخیر هم شــاهد 
فیلم هــای خوبی بودیــم که  ریشــه در اتفاقات 

واقعی دارند».

نامه سرگشاده مدیران جشنواره بین المللی 
وارش به استاندار مازندران

منتظر تحقق وعده هایتان هستیم
گروه هنر: مدیران جشــنواره فیلم «وارش» در  �

نامه ای سرگشــاده به استاندار مازندران، نسبت به 
عمل نکردنِ مســئولان به وعده هایشان درباره این 

رویداد سینمایی اعتراض کردند. 
به گزارش روابــط عمومی نهمین جشــنواره 
بین المللــی فیلــم وارش، مدیــران ایــن رویداد 
فرهنگــی و هنــری، با ارســال نامــه ای به احمد 
حســین زادگان، اســتاندار مازندران کــه متن آن 
در اختیــار رســانه ها نیز قــرار گرفته، نســبت به 
تحقق نیافتــن وعده ها اعتراض کرده و خواســتار 
پاســخ گویی و پایبنــدی به وعده های مســئولان 
درباره حمایت ها از جشــنواره «وارش» شدند. در 
بخش انتهایی درخواســت شده اســت: «جناب 
آقای اســتاندار!  از شما به عنوان مدیر عالی استان 
و چهره  ای فرهنگی انتظار مــی رود در کوتاه ترین 
زمان تمهدیدات لازم را بــرای پرداخت معوقات، 

در شکلی عملی و اجرائی فراهم کنید. 
نگذاریم طراوت وارش، در سایه سیاست زدگی 
و بی مهری، مکدر شود. به امید سربلندی فرهنگ 

و هنر تبرستان».
نامه ارســالی به احمد حسین زادگان، استاندار 
مازندران، به امضای مهــدی قربانپور دبیر نهمین 
جشــنواره بین المللی وارش، الهــه نوبخت مدیر 
بین الملــل، عبــاس ابوالحســنی مدیــر آیین ها، 
ســیدرضا صائمی، مدیر کارگاه ها و نشســت های 
تخصصی، حامد بارئی طبری مدیر هنری، مرتضی 
رنجبران مدیــر روابط عمومی، مرتضی کاظمی نیا 
مدیر دبیرخانه، رضا الماســی مدیر فنی و نمایش، 
جواد صاحبیان، مدیر تبلیغات، محسن جان بابایی 
مدیر کاخ جشــنواره، حســن طنابی مدیر فناوری 
اطلاعــات و میکائیــل حقانی، مدیــر داوطلبان، 

رسیده است. 

زیر درختان زیتون

مسافر دردمند فصل پاییزي

یکــي از آخریــن بازماندگان نســلي آرمانخواه  �
بــا دردي جانــکاه از میــان مــا رفــت. همایــون 
خسروي دهکردي به عنوان مدیرمسئول و صاحب 
امتیاز نشریه «سینما و ادبیات» یك حضور بي وقفه 
و پرتــلاش ۱۶ســاله در حوزه مطبوعات و رســانه 
داشــت. او با خلوص نیت و عشــقي زایدالوصف 
خودش و ســرمایه اش را وقف انتشــار این مجله 
کرده بود و با همه فشار اقتصادي سال های اخیر بر 
مطبوعات مستقل و بي پشتوانه، دوام آورد و تحت 
هیچ شرایطي حاضر نشد از اصول و خط مشي خود 
و همــکاران و یارانش عدول کنــد و با افت کیفي 
مجله و کاهش صفحاتش کنار بیاید. نشریه «سینما 
و ادبیات» در عمر پربارش یك الگوي چشــمگیر و 
قابل اســتناد در زمینه کیفي مطالب و پرونده هاي 
موضوعي و شاخه هاي تخصصي این دو حوزه بود 
که رفته رفته مجموعه اي از مخاطبین جدي عرصه 
فرهنگ و هنر و ادبیات را از نســل جوان تربیت کرد 
و در کنارش پل ارتباطي سازنده اي با دیگر نسل هاي 
دغدغه مند و صاحب دیدگاه ایجاد کرد. نشست ها 
و میزگردهاي تخصصي ادبي و سینمایي این نشریه 
جدا از قابلیت هاي استنادي شــان براي تبدیل شدن 
به یك منبــع پر و پیمان طبقه بندي شــده، فرصتي 
تاریخــي را در جهت بیان دیدگاه هــا و نحله هاي 
فکــري و نظري گوناگــون و انتقال تجــارب و نیز 
آسیب شناسي بحران ها و عوامل بازدارنده و خطوط 
انحرافي در حیطه فرهنگ و هنر فراهم کرده است. 
بدون تردید در شــکل یابي چنین فضــاي بالنده و 
روشــنگرانه اي همایون دهکردي و سردبیر باذوق 
و خوش فکــر و پیگیــرش نیلوفــر نیاوراني و دیگر 
افــرادي که در حکم اتاق فکر این نشــریه بوده اند، 
نقشــي مؤثر و تعیین کننده داشــته اند. این حضور 
پایمردانه و مســتمر را در شــرایطي شاهد بوده ایم 
که شماري از نشریات تخصصي با متر و معیارهاي 
مشخصشــان یك به یك تعطیل یا بي انگیزه شدند 
و به ناگزیر تن به کاهــش صفحات و نادیده گرفتن 
وجوه کیفي داده اند. نکته قابل ذکر دیگر که ویژگي 
ستودني شــخصیت دوســت و همکار گران قدرم 
همایون دهکردي را بیشــتر نشــان مي دهد، تلاش 
صادقانــه و بي هیاهــوي او بــراي راه انداختن یك 
پاتوق فرهنگي در نمایش تعدادي از آثار شــاخص 
کلاسیك و مدرن سینماي جهان به بهانه اختصاص 
یکي از پرونده هاي هر شماره به فیلم سازي معتبر 
و صاحب ســبك بود که در شــب هاي جمعه این 

گردهمایي شکل مي گرفت.
در کنــار این حضور ســازنده فرهنگي، همایون 
انســاني رئوف و عدالتخواه بود و بارها به چشــم 
خود دیدم که تا آنجا که مي توانست بدون تظاهر و 
ریا براي این وآن و فلان منتقد قدیمي که وضعیت 
معیشتي روبه راهي نداشت، قدم خیر برمي داشت 
و هراز گاه نیز در برگزاري هرچه بهتر جشن انجمن 
منتقدان واســطه مي شــد و حتي گاهي اوقات به 
دوســتان و همکاران دیگــرش در حوزه تخصصي 
اصلي اش (رشته برق) متوسل مي شد تا آبروداري 
کند. این خصایل جوانمردانه و حس انسان دوستانه 
در کنار آن فرهیختگي ناب و ریشــه دار، به همایون 
عزیــز در ایــن روزگار بي ترحــم که همــه به فکر 
خودشــان هســتند، شــمایلي اســتثنائي داده که 
حضور جاري و افراشــته اش را در جمع دوستان و 
همکارانش و دیگر اهالي فرهنگ و رسانه به اثبات 
مي رســاند. امید که با رفتن اندوهبــار او خللي در 
تداوم حیات این پایگاه هویتمند و ارزشمند او ایجاد 

نشود. یادش زنده و گرامي.

خرابات

معرفی اعضای هیئت انتخاب 
جشنواره فیلم فجر 

گروه هنر:  اعضای هیئت انتخاب سی وهشتمین  �
جشــنواره فیلم فجر با ادامه رکوردداری حســین 
کرمی در این هیئت، از سوی ابراهیم داروغه زاده، 
 دبیر سی وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر معرفی 

شدند. 
 ابراهیم داروغه زاده، در حکمی محمد احسانی 
(عضو شــورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
و مدیــر شــبکه های تماشــا، نمایش و نســیم) و 
حســین کرمی (عضو شــورای پروانه ســاخت و 
نمایش فیلم های ســینمایی و قائم مقام معاونت 
ســیما) از اعضای تقریبا ثابت سال های اخیر این 
اربابی (فیلم نامه نویس،  هیئت، به همراه محمود 
عضو شــورای پروانه ســاخت و معاون توســعه 
فناوری و مطالعات سازمان ســینمایی)، همایون 
اســعدیان (فیلم نامه نویس، تهیه کننده، کارگردان 
و رئیــس هیئت مدیره خانه ســینما)، یلدا جبلی 
(فیلم نامه نویــس، تدوینگر و کارگردان ســینما)، 
ســیدمحمود رضوی (تهیه کننده ســینما و عضو 
شــورای صنفی نمایش) و رضا درستکار (منتقد، 
نویســنده کتاب های ســینمایی و مستندســاز) را 
به عنــوان اعضای هیئت انتخاب سی وهشــتمین 

جشنواره فیلم فجر معرفی کرد. 

خبر
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گروه هنر:  آرش اســحاقی معتقد اســت اگر از اعضای 
صنوف در هیئت های انتخاب بهره گرفته شــود، قطعا 
فیلم هایی که انتخاب می شــوند کیفیــت بهتری دارند. 
آرش اسحاقی ، مستندساز و نماینده صنف کارگردانان در 
شورای سیاست گذاری سیزدهمین دوره جشنواره سینما 
حقیقت، درباره حضور خود در این شــورا به «شــرق » 
گفت: « تصمیم گیری ها در کشــور ما معمــولا از بالا به 
پایین اســت و مدیران تصمیم گیرنده هستند، اما حضور 
اصناف و شکل گیری انجمن های صنفی نه فقط در حوزه 
شورای سیاســت گذاری که در حوزه کلان سینما باعث 
شــده تا تصمیم گیرندگان همه اعضای صنوف باشند و 
در واقــع تصمیم گیری از پایین به بــالا اتفاق بیفتد». او 
توضیح داد: «به نظر من مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی یکی از نهادهای مهم در حوزه مستند و جشنواره 
ســینما حقیقت ، مهم ترین جشنواره مستند ایران و یکی 
از مهم ترین های آسیا است. خوشبختانه فرصتی فراهم 
شــد تا در این جشنواره شــاهد بازتاب خواست اعضای 
انجمن ها شویم. از آنجا که دو صنف مهم تهیه کنندگان 
و کارگردانــان در تصمیم گیری هــا دخیل انــد، نظرات و 
خواست نزدیک به ۶۰۰ عضو سینمای مستند در شورای 
سیاست گذاری منتقل می شود». اســحاقی نیز با اشاره 
به تشکیل شورای سیاســت گذاری اظهار کرد: « تشکیل 
شورای سیاست گذاری مثبت اســت . البته هنگامی که 
شورای سیاست گذاری تشــکیل شد، جشنواره سیزدهم 
فراخوان داده و بســیاری از تصمیم ها نیز گرفته شــده 
بود. با این حال، امیدواریم پس از جشــنواره امســال به 
خواسته هایی که در جلســات امسال مطرح شد، جامه 
عمل بپوشــانیم». این صدابردار سینمای ایران در ادامه 
درباره نقش اصناف در اعتلای ســینمای مستند تصریح 
کرد: «صنــف گلوگاهی دارد که بهترین های ســینمای 
مســتند که فیلم هایشان اســتاندارد لازم را دارند، عضو 
آن می شــوند. وقتی صنف سیاست ها و خواسته هایش 
را در قالــب همین شــورا منتقل می کنــد، در بالا رفتن 
کیفیت فیلم ها و انتخاب بهترین های آنها برای جشنواره 
سینماحقیقت نیز تأثیر می گذارد. بنابراین اگر از اعضای 
صنوف در هیئت های انتخاب بهره گرفته شــود، قطعا 
فیلم هایی که انتخاب می شــوند کیفیــت بهتری دارند. 
شــکل دیگر این اتفاق که امیدوارم در سال آینده عملی 

شود، انتخاب فیلم ها مثل جشنواره های معتبر دنیا است 
که دبیر جشــنواره با همکاری مشاوران زبده، توانمند و 
با دانش فیلم ها را انتخاب می کند». او افزود: «از سوی 
دیگر، وقتی مشاوران برای چند سال ثابت هستند با تنوع 
ســلیقه ای کمتر رو به رو خواهیم شد و فیلم ها دیگر بر 
اساس سلایق انتخاب نمی شوند». اسحاقی درباره نقش 
صنف کارگردانان در اعتلای ســینمای مستند در سطح 
کلان بیــان کرد: «ما در جشــنواره های مهــم، از جمله 
جشــنواره فیلم کوتاه، رشــد و صنعتی نشان انجمن را 
به بهترین کارگردانی می دهیــم؛ یعنی با انتخاب فیلم 
یــا کارگردانی خوب شــاخصه های یک فیلــم خوب را 
معرفی می کنیم. سیاســت های فرهنگــی و صنفی ما 
نیز در راســتای اعتلای سینمای مستند با نهادهایی مثل 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و شبکه مستند 
مطرح می شــود. ما با ایــن مراکز پیوندهــای نزدیکی 
داریــم و در جلســاتی که برگزار می کنیــم راهکارهایی 
برای بهتر شــدن شــرایط ارائه می دهیم و امیدواریم از 
اعضا هم در تصمیم گیری ها بهره بیشــتری گرفته شود 
تا شــاهد نتایج بهتر نیز باشــیم».  این مستندساز ادامه 
داد : «ســال های گذشــته با فیلم هایی رو بــه رو بودیم 
که معمولا هیجان محور هســتند و کارگردانان آشــکارا 
به نوعی به مدیران و مخاطبان باج می دهند. فیلم های 
هیجان محور فیلم های حوادث نگاری هســتند که شما 
با یک  بــار دیدن تمایلی برای دوباره دیــدن آنها ندارید. 
در صورتی که فیلم های ماندگار تاریخ ســینمای مستند 
نشــان می دهد آثاری که برای آنها پژوهش شــده و از 
آرایه های ســینمایی برخوردارند، یقینا ماندگارترند. اگر 
سیاست های جشنواره ها به سمت و سویی رود که ما تنها 
با این رویکرد که مخاطبان بیشــتری را جذب کنیم آثار 
را انتخاب نکنیم، شــاهد رشد سینمای مستند خواهیم 
بود». او در پایان تأکید کرد: «ســراغ ســوژه های ملتهب 
رفتن اشکالی ندارد. ولی اینکه چه ایده ای برای پردازش 
ســوژه های ملتهب وجــود دارد مهم اســت، معمولا 
می بینم این ایده هــا در حد حوادث باقی می مانند، مثل 
صفحات حــوادث روزنامه ها که تنهــا جذابیت خبری 
دارند و نه جذابیت هنری. امیدوارم ســینماحقیقت به 
این سمت و ســو نرود و تنها رویکــرد جذب مخاطب را 

درنظر نگیرد».

گروه هنر: این روزها به دلیل اثر اینستالیشن، پرفورمنس 
و عکس و چیدمان روی آینه مهدی منصوری، هر شب 
ساعت هفت عصر چراغ های «گالری گلستان» برای نیم 
ساعت خاموش می شــود.  «ابر انسان» عنوان تازه ترین 
مجموعه آثــار مهدی منصوری، عکاس شناخته شــده 
است. او در ســال های اخیر از رسانه عکس برای خلق 
مدیوم هــای تازه بهره می برد و بــا تجربه گرایی آثاری را 
می آفریند که ســخت بتوان آنها را در دســته بندی های 
هنــری جــای داد. از همیــن رو مجموعه «مــادام باتر 
فلای» او که ســه ســال پیش در همین گالری به تماشا 
گذاشته شــد، از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به عنوان ســبک منحصر به فرد ثبت شــد.  اثر منصوری 
در تجربه تازه اینستالیشــنی در ویترین گالری گلســتان 
چیدمان شده و هر شب ساعت هفت چراغ های گالری 
گلســتان به مدت نیم ساعت خاموش می شود تا اثر که 
روایتی معناگرا از کهکشــان ابرانسان است، به چرخش 
و گردش درآید.  آنچه بدو ورود توجه مخاطبان را جلب 
می کند حضور شــخصیت های شناخته شده در عکس 
و چیدمان های این هنرمند جوان اســت: لیلی گلستان، 
علیرضا سمیع آذر، الناز شاکردوست، پویا آریانپور، صنم 
حقیقی و حوری قویمی... . البته فیگور این شخصیت ها 
چنان در فرم آثار غرق است که مخاطب برای یافتن هر 
یک باید در هر اثر جســت وجو کند.  مهدی منصوری در 
بخش هایی از بیانیه نمایشــگاه ابرانســان نوشته است: 
« ســال ۲۰۲۱ لئو در مقام یک شــمن ظاهر می شــود... 
اتفاق های عجیب و غریب و دو بار تجربه نزدیک به مرگ، 
او را به این مرحله از زندگی اش رســانده است. او تبدیل 
به ابرانســانی شده که نه زن اســت و نه مرد، نه حیوان 
اســت و نه انسان وار، ولی عین حال از تمام توانایی های 
آنها برخوردار است. پیشرفت علم پزشکی و تکنولوژی 
او را بــه موجــودی نامیرا تبدیل کرده کــه توانایی های 
خارق العاده ای دارد اما همچنان عواطف و احساساتش 
همچون تأثیر سیارات بر زمین بر قلب او حاکم هستند و 
هر لحظه با انعکاسی تازه نقشی جدید خلق می کنند. او 
با این ســیارات محصور شده که گویا اگر بتواند فراسوی 
این احساســات و افکار را ببیند آگاه می شود که نظاره گر 

خویشتن است». 
او در تکمیل این مفهوم اظهار می کند: «ابرانســان را 

بــا الهام از رویکرد هنری متیو بارنی و جکســون پولاک 
خلق کردم. درون مایه آثارم درباره دغدغه های ازلی مثل 
عشق، مرگ و تمام چیزهایی است که انسان  با آن درگیر 
اســت و او را به چالش می کشــد، در عین حال این آثار 
بشــارت می دهد انسان می تواند به حدی برسد که قائم 
به ذاتش باشد».  وجه اشتراک همه آثار مهدی منصوری 
در ابرانســان، استفاده از آینه است. این اشتراک حتی در 
رابطه با گوی هایی که با رنگ های مختلف ارائه شده اند 
و در ویترین گالری گلســتان خودنمایی می کنند هم به 
چشــم می خورد. گوی هایی که بستر روایت اینستالیشن 
هســتند و روی آنها آثــاری از رنگ هــای مختلف دیده 

می شود. یک شمع نیز در لابه لای گوی ها روشن است. 
منصوری دربــاره روح تجربه گرایــش در خلق آثار 
هنــری و مبحث خلاقیت گفت: «بــه نظر من خلاقیت 
فی البداهــه می آید و هنــر چیزی جــز آفرینش مداوم 
نیســت. زمانی که هنرمند ســعی می کنــد فکر نکند و 
دریافت داشته باشد، این دریافت ها انگار از جای دیگری، 
بیرون از وجود هنرمند می آیند و گرنه اگر آن چیزی باشد 
که درون هنرمند وجود دارد، دیگــر نمی توان نام آن را 
خلاقیت گذاشت. مثل اینترنت که به یک شبکه ای وصل 
می شــوید و اطلاعات را دریافت می کنید، خلاقیت هم 
همین اســت، حالا اینکه بتوانی خودت را در این لحظه 
نگه داری هنــر می خواهد و به نظر مــن هنرمند یعنی 
همین، هر انســانی که بتواند خــودش را در این لحظه 
نگه دارد به نوعی هنرمند اســت». لیلی گلستان درباره 
تفاوت آثــار مهدی منصوری با ســایر هنرمندان گفت: 
«تفاوت او با دیگران در نوآوری در کارهایش اســت. او 
توانسته سبکی ابداع کند که پیش از این، به این صورت 
وجود نداشــته اســت».  گلســتان نیز عنوان کرد: «این 
هنرمند چند ســال اســت که با من کار می کند و هر بار 
از بار پیش بهتر شــده و پیشرفت محسوس کرده است. 
هنرمندی است جست وجوگر و با انگیزه و پرشور. خوب 
می خواند و بسیار می پرسد. من در کمتر جوانان هنرمند 
این کنجکاوی و شور را می بینم. پس دورنمای درخشانی 

برایش پیش بینی می کنم». 
ابر انســان منصوری تا چهارشنبه سیزدهم آذرماه در 
گالری گلستان به نشانی دروس، خیابان کماسایی، پلاک 

۳۴ دایر است. 

روایتی معناگرا از کهکشان اَبَرانسانجشنواره تنها جذب مخاطب را درنظر نگیرد

سینماى جهان

تارا اســتادآقا: نخســتین انســان، اثری اقتباســی از 
بیوگرافــی نیل آرمســترانگ و به قلم جیمز.آ.هنســن 
است. فیلمی که با ایده پردازی مبتکرانه جاش سینگر، 
فیلم نامه  نویس فیلم، توانســته است مفهوم فقدان و 
مرگ را در بســتر فیلم نامه به کنترپوآنی خلاقانه بدل 
کند. نخســتین انسان، داســتان زندگی یک مرد عادی 
اســت که هرگز فکــر نمی کرد خارق العاده باشــد اما 
سرانجام موفق شــد عملی خارق العاده و افتخارآمیز 
انجام دهد و بر صفحه خاکســتری تاریخ، خورشیدی 
ماندگار شــود. فیلم شــزل با ســاختاری هوشمندانه 
و منســجم زندگی عادی و بی طرفانه شخصیت را بر 
پایــه زخم های درونــی اش همچون هر انســان زنده 
دیگری به تصویر می کشد و در دام تقدیس شخصیت 
و پرآب و تــاب جلــوه دادن فعالیت هــای متهورانه و 
جلوه های ویژه از ســاختار اتمســفر اعجاب انگیز فضا 
نمی افتد. در نخستین انســان با یکی از درون مایه های 
تلویحی فیلم، تنهایی مواجهیم. موضوعی کلیدی که 
در شخصیت پردازی نیل آرمسترانگ با بازی کنترل شده 
و درونی (رایان گاســلینگ) با لحنی منسجم و متداوم 
طراحی شــده اســت. این دغدغه مهم بشــری که در 
شخصیت پردازی نیل آرمســترانگ با مفهوم دردناک 
فقدان فرزند همراه می شــود، در سکانس هایی ویژه و 
متمایز ارائه می شود. سکانس هایی آرام و پرداخت شده 
که با نفوذ در خلوت های درونی نیل آرمسترانگ با رنج 
و عذابــی درونی گره می خورد و شــخصیت را فارغ از 
نقاب های ساختگی روزمره در قالب کاراکتری حقیقی 
و صیقل خــورده به نمایش می گذارد. ســکانس های 

فوق، مانند کاشتن ســنگ های قیمتی در دل خاک، در 
دل زمین فیلم نامه به تناوب و در ریتمی حساب شــده 
کاشته می شــوند و غم فقدان عزیز ازدست رفته را به 
مهم تریــن درون مایه فیلــم تبدیل می کننــد. مفهوم 
تنهایــی و خلأ که از ســکانس های آغازین فیلم با تم 
محوری مرگ گره می خورد، کناره گیری شخصیت نیل 
آرمســترانگ را از ناپایداری زندگی به خوبی به تصویر 
می کشد و آن را به مسئله ای فلسفی و هستی شناسانه 
تبدیل می کند. مســئله مرگ و فقدان که در طول فیلم 
به شکلی پایاپای با مفهوم زندگی پیش می آید و سایه 
تاریک خود را بر بســتر فیلم می گســتراند، جهان بینی 
درونــی نیل آرمســترانگ را نســبت بــه زندگی دچار 
استحاله می کند. تغییری که منجر به پیدایش «بستاری 
روایتی» می شود. گویی او برای دست یافتن به مفهوم 
جاودانگی در زندگی مادیِ بشــری، محکوم به کاوش 
در علم و فعالیت های اکتشــافی مخاطره آمیز اســت 
تا بتواند با اکتشــاف در ناشناخته ها و جهان اسرارآمیز 
کهکشان ها و سیارات دیگر، معنایی برای بودن و رهایی 
از ســیطره وســیع مرگ بیابد. در پایــان نیز با عملیات 
موفقیت آمیز آپولو ۱۱، نیل آرمســترانگ با وجود تمام 
موفقیت هــای یکه تازانه و قهرمانانــه اش روی زمینِ 
دســتاورد اســرارآمیزش (ماه)، باز هــم تنها می ماند. 
او همــراه خاطرات ازدســت رفته فرزنــد محبوبش، 

دستبند کوچک و ســاده کارن را مثل شیئی قیمتی به 
ماه می بخشــد تا مفهوم جاودانگــی را در روح عزیز 
ازدســت رفته اش ماندگار و بــه او حیاتی دوباره هدیه 
کند. فیلم نخســتین انسان برخلاف فیلم های علمی-
تخیلی گسترده ای که درباره فضا و سفرهای اکتشافاتی 
ناسا ساخته می شود، با پایانی غرورآمیز و وطن پرستانه 
در وصف افتخارات ایالات متحده آمریکا همراه نیست. 
پایان فیلم، پایانی صادق و صمیمی است و تنها متعلق 
بــه دنیای درونی زخم خورده و مملو از عشــق پاک و 
بی شائبه پدری است به فرزند ازدست رفته اش. خلأیی 
که بی واســطه هجوم می آورد و درون شخصیت را به 
سردی و ســکوت سوق می دهد. فیلم نخستین انسان 
برخلاف فیلم هایی که در رســای قهرمانانی ســاخته 
می شــوند که در خانــواده ای گرم و بــا حمایت های 
درونــی زن خانواده به مثابه همســری فداکار و مطیع 
مواجهند، فیلمی اســت که ســیمای ساختارشکنانه 
مؤنث محــوری را به نمایش می گذارد. همســر نیل با 
بازی قدرتمند (کلیر فوی) زنی خاکســتری و معمولی 
است که طالب یک زندگی عادی باثبات است. زنی که 
با وجود عشــق درونی اش، هرچه می کند نمی تواند با 
زندگی غیرعادی و مخاطره آمیز همســرش کنار بیاید 
و او را همراهــی کند و ارتباطــی چالش برانگیز با وی 
دارد. یکی از سکانس های به یادماندنی فیلم، سکانس 

مواجهه نیل بــا فرزندانش قبل از عملیــات آپولو ۱۱ 
اســت که با عکس العمل منطقــی و چالش برانگیز 
جنت همراه اســت. سکانســی که مانند شــام آخر و 
دادگاهی تشریفاتی برگزار می شود و زندگی خانوادگی 
تراژیکــی را بــه نمایش می گذارد که مدام با مســئله 
فقــدان درگیر اســت. در پایان نیز با وجــود موفقیت 
حیرت آور نیــل و ورودش به کره مــاه به عنوان اولین 
فرد زمینی زنده، جنت با لبخندی کم رنگ و ســاختگی 
مقابــل دوربین خبرنگاران حاضر می شــود و در اولین 
ملاقاتش با نیل دســتانی لرزان و قدم هایی نامطمئن 
دارد. تضادی دراماتیک و منحصر به فرد که داستان یک 
موفقیت قهرمانانه را به داســتان یک زندگی زناشویی 
شکست خورده پیوند می دهد و با فقدانی دیگر همراه 
اســت. فیلم نخستین انســان که با تم مرکزی فقدان 
آغاز می شــود، در پرداختی نمادین و ساختارشــکنانه 
با مفهــوم فقدان پایان می یابد تا بار دیگر سرنوشــت 
بیوگرافیک یک شــخصیت سرنوشت ســاز تاریخی که 
در کشــاکش مبارزه با مفاهیم فلسفی زندگی (مرگ و 
فقدان) مانند پر کاهی در هوای توفانی سرگردان است، 
بر دستاوردهای اکتشافی جهانی آن رجحان داده شود. 
مفهومی ژرف که زیستن را دارای معنا می کند و مبارزه 
برای آن را عملی قهرمانانه جلوه می دهد. عملی که 
با پاگذاشــتن بر کره ماه و کشف ناشــناخته ها در یک 
راستا قرار می گیرد و زیستنی متهورانه را نشانه می رود. 

همچنان که تی.اس.الیوت اذعان دارد:
- «... و هــر تلاشــی شــروع تازه ای اســت و نوع 

متفاوتی از شکست...».

نگاهی به فیلم First Man ساخته دیمین شزل
سفر به ماه در مدار تنهایى

ظاهرا اختصاص یافتن ســالنی به ســینمای رســانه ها در جشنواره فیلم 
فجر هر ســاله به معضلی حل نشــدنی تبدیل شــده اســت! گاه اعتراضات 
و بحث هــا آن قــدر بالا می گیــرد کــه کار از مذاکره و چانه زنــی به درگیری 
لفظی و نامه پراکنی کشــیده می شــود و گاه هم اهالی واقعی رسانه، عطای 
ســالن را به لقایش می بخشــند و در یکی از ســالن های بی حاشیه به نظاره 
فیلم های جشنواره فیلم فجر می نشینند! چند سالی هم است که سالن های 
پردیس های ســینمایی چارسو،  ملت و برج میلاد گزینه های روی میز هستند 
و از سال گذشته هم سالن «ایران  مال» به این فهرست اضافه شده است؛ اما 

واقعیت این اســت؛ تا زمانی که مکانی مناسب، ثابت، اختصاصی و منطبق 
بر اســتانداردهای سینمایی در اختیار این جشــنواره مهم سینمای ایران قرار 
ندهند، چنین مشکلی حل نخواهد شد! هرچند به نظر می رسد عملی شدن 
این نکته با توجه به وضعیت تحریم ها و  مشکلات اقتصادی فعلی کشور در 
آینده ای نزدیک چندان مقدور نیست! با این نگاه وضعیت سالن های موجود 
را باید بررســی کرد تا بدانیم کدام یک از این چهــار گزینه منطبق بر اقتضای 
عقلی و  با کاســتی های کمتری خواهد بود. اگر به مکان «ایران مال» نظری 
بیندازیم،  فاصله آن به داخل شــهر  تهران آن قدر دور اســت که با توجه به 
بالارفتن قیمت بنزین و مشکلات رفت وآمد – گاهی نمایش فیلم ها تا پاسی از 
شب طول می کشد – از همان ابتدا از فهرست خارج می شود. پردیس چارسو 
هم با توجه به حجم بالای متقاضیان حضور در ســالن رسانه ها، سالن های 
کوچــک و صندلی های محــدودی دارد؛ هرچند که جای گیــری آن در مرکز 
شــهر مناسب به نظر می رســد. پردیس ملت هم سالن های سینمای مجهز 

و صندلی هــای مکفی دارد؛ اما معضــل پارکینگ و قطعی مکرر نت یکی از 
مشــکلات این مکان است؛ ضمنا اینکه از معضل ترافیک در ساعات نمایش 
فیلم هم نمی توان چشم پوشی کرد؛ اما برج میلاد به دلیل بزرگی فضا شاید 
مناسب به نظر برسد؛ اما رفت و آمد افراد غیر رسانه ای،  حضور بستگان مدیران 
و کارکنــان برج که هیچ ربطی به فضای جشــنواره ندارنــد و فقط به دلیل 
حضور هنرمنــدان تمایل دارند در مدت ۱۰ روز در کنار آنها باشــند و عکس 
یادگاری بگیرند،  در طول سال ها برج میلاد را به فضای تحمل ناپذیری تبدیل 
کرده که در ایام جشنواره بیشتر به نظر می رسد که جشنواره به بازاری تبدیل 
شده تا این رویداد فرهنگی را نمایندگی کند. ضمنا ظاهرا داشتن وسیله نقلیه 
از ضروریات حضور در این برج است؛ چون به دلیل فضای بیرونی برج برای 
هر کسی مقدور نیست که به راحتی به آن رفت و آمد  کند؛ هرچند بحث درباره 
ایــن فضا می تواند به درازا بکشــد؛ اما با وضعیت موجود به نظر می رســد 

پردیس ملت برای دیدن فیلم مناسب تر باشد.

ظاهرا «پردیس ملت» مناسب تر است!

 فرانک آرتا
 جواد طوسی


